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  تحمیدیه
فلاََ إلِهََ غَیْـرهُُ وَ ...   الْحَمْدُ للِهَِّ الَّذِي لَیْسَ لِقَضَائهِِ دَافِعٌ وَ لاَ لعَِطَائهِِ مَانِعٌ وَ لاَ کَصُنعْهِِ صُنْعُ صَانِعٍ«

  »...ءٌ  سَ کَمِثلْهِِ شیَْءَ یعَْدلِهُُ وَ لَیْ لاَ شیَْ
ستایش مخصوص آن خدایـــى است که هـیچ کـس در عـالم، سـر از حکـم و فرمـانش      

نتواند کشید و بخشش او را منع نتواند کرد، و هیچ صانعــــى در آفرینش؛ مانند صنع او پدیـد 
ل و ماننـد پس غیر آن ذات یکتا هیچ خدایــى نیست و او را عـدیل نباشـد و مثـ. نتواند ساخت

   )در روز عرفه 7ینامام حس يدعافرازي از (. ندارد

    



 ب 
 

  
  

  تقدیم به
یگانـه  و 7سیدالشـهدا مربیّ و مادرکه  3حضرت فاطمه دوعالم يبه ساحت مقدس بانو

  .و امّت اسلامی استمنجی بشریّت 

    



 ج 
 

  تقدیر
 او يهـارا که سخنوران، در ستودن او بماننـد و شـمارندگان، شـمردن نعمـت يسپاس خدا

د بـر محمّـد و خانـدان پـاك او، روو سـلام و د. را گـزاردن نتواننـد ندانند و کوشندگان، حق او
دار وجودشـان اسـت؛ و نفـرین پیوسـته بـر دشـمنان طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وام

  ...زایشان تا روز رستاخی
 ي شائبهیمات باز زح یو منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردان یگاهشک جا بدون

  .یمبنگار یزياو، با زبان قاصر و دست ناتوان، چ
 ینرا تـام ینشآفـر یتاست که هدف و غا یاز معلم، سپاس از انسان یلکه تجل ییجااز آن اما

من "و از باب  یفهبر حسب وظ ین؛اند، تضمرا که به دستش سپرده ییهاکند و سلامت امانتیم
  : "اللهَّ عزّ و جلّ یشکر لم ینالمنعم من المخلوق یشکرلم 

کـه در کمـال  مهـدي عباسـی شـاهکوه دکتـر يجنـاب آقـا یسـته؛استاد با کمالات و شا از
ننمودنـد و زحمـت  یـغعرصه بر من در یندر ا یکمک یچاز ه ی،صدر، با حسن خلق و فروتن سعه

  را بر عهده گرفتند؛ تحقیق ینا ییراهنما
متقبـل  را ایده این تحقیقکه زحمت  لیرضا پناهیان،الاسلام عحجتو باتقوا،  فرزانهاستاد  از
  ؛ شدند

مـن،  یو درشـت یدو معلم بزرگوارم که همواره بـر کوتـاه ینا ؛یزمو مادر عز پدر همچنین از
 یاوريو  یار یزندگ يهااند و در تمام عرصهگذشته یمهااز کنار غفلت یمانهو کر یدهقلم عفو کش

  .را دارم یال تشکر و قدردانکم اند؛من بوده يداشت براچشمیب
  .یداز زحمات آنان را سپاس گو یبخش ین،خردتر ینکه ا باشد
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کوفـه آن را بـا سـنگ  يها اسـت و بچـّه یـزهتو بـر نکه سر  بینم یم .و نه در آخرت شوي یشادمان م یانه در دن
  1.خود را گرداند و رفت يرو ینخشمگ یسعد با حالتعمربن. زنند یم

کـه  یـدشـهادت ده یرنزد ام: انداخت و گفت یريآمد و ت 7ینلشکر حس يسعد به سوعمربن آغاز نبرد؛
نبود مگـر  7یناز اصحاب حس ياحدانداختند و  یرمردم ت يپس از و. انداختم یربودم که ت یکس ینمن نخست

 یزیـدخدا شما را رحمت کند، برخ«: به اصحابش فرمود 7ینحس اصابت کرده باشد يبه و یرهات یناز ا کهینا
 ».شـما هسـتند يقوم بـه سـو ینفرستادگان ا یرهات ینهمانا که ا. یستاز آن ن يا چاره یچکه ه یمرگ يبه سو

افتـاده  ینزمـ يکه غبارها فرو نشست پنجاه نفر بر رو یهنگام د،یدنجنگ یحمله کردند و مدّت 7اصحاب امام
  2.ودندب

محاسـن خـود را بدسـت گرفـت و  یسـتبه کثرت شـهداء نگر 7ینکه حس یهنگاماستغاثه و هدایت؛ 
شد کـه  یدشد یزمان یحیان،او فرزند قرار دادند و بر مس يشد که برا یدشد یزمان یهود،خداوند بر  غضب :فرمود

 یدقوم شـد ینو بر ا یدندو ماه را پرست یدشدّت گرفت که خورش یزمان ،خدا قرار دادند و بر مجوس یناو را سوم
تا  دهم یها پاسخ مثبت نمآن خواستهبه خدا قسم به  ،اند اتفاق کرده یامبرشانکه بر کشتن پسر دختر پ شود یم

 يا کننـده یاري یاآ: زد یاداز آن فر پس .که به خون خود خضاب شده باشم یکه خداوند را ملاقات کنم در حالآن
و نالـه  یستندزنان گر پس 3ید؟خدا دفاع نماکه از حرم رسول یستن يا کننده دفاع یاآ! کند یاريکه ما را  یستن

زنـان  یهو گر 7ینسعد بودند استغاثه حسحارث و برادرش ابوالحتوف که در لشکر ابنبنسعد .شد یارها بسآن
  4.که کشته شدندتا آن یدندحمله بردند و جنگ 7ینخود بر دشمنان حس يیرهابا شمش یدند،را شن

از  يکـه أحـد یـدنگـاه کـرد و د 7ینکشته شد حس 7چون عبّاس در میدان نبرد؛ 7امام حسین
هنگـام  یـناند و در ا قطعه شده قطعه یانچون قرباناند، به أصحاب و خاندان خود نگاه کرد که هم او نمانده یاوران

خـدا هسـت؟ آیـا رسـول رماز حـ یمـدافع یـاآ: زد یادصدا فر ینبا بلندتر شنید، یو ناله کودکان را مزنان  یونش
اي هست که در کمک به مـا امیـد بـه خـدا داشـته باشـد؟  کنندهموحّدي هست که از خداوند بترسد؟ آیا کمک

از شدّت بیمـاري تـوان برخاست در حالی که بر عصا تکیه زده بودند،  7امام سجاد .صداي گریه زنان بلند شد
او را نگاه بـدار تـا : خطاب کرد 3به زینب 7حسین. کشیدند حرکت نداشتند و شمشیر را به دنبال خود می

خـانواده خـود را  7امـام. او را به جایگاهش بازگرداند 3خالی نشود، پس زینب 9زمین از نسل آل محمّد
اي بر سر کـه دو طـرف آن  خز بسیار زیبا بر تن عمامهکنند، یک لباس  ها وداع میکنند و با آن امر به سکوت می

لباسـی درخواسـت  7امـام. خدا را در بر و شمشیر ایشان را به دست داشـتندرا آزاد گذاشته بودند، برد رسول
کرد تا که احدي در آن رغبت نکند تا آن را زیر لبـاس بپوشـند و پـس از غـارت، عریـان نشـوند، پـس لباسـی 

                                         
  .8، ص2ج ی،مقتل خوارزم 1
  .292-291عبدالرزّاق مقوم، همان، صص 2
  .57ص  لهوف، 3
  .294عبدالرزّاق مقوم، همان، ص 4
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هـا شـکافند و زیـر لبـاس دارنـد و خـود نیـز آن را می لبـاس پـاره را برمی 7و امام ،بودارزش  آورند که بی می
  1.پوشند کنند و می خواهند و آن را نیز پاره می پوشند و شلواري از جنس کرباس می می

با شمشیر برهنه در حالی که از زندگانی مأیوس بودند به سـوي  7حسینبعد از شهادت کودك شیرخوار، 
امام بـر  .شود ها زیاد می رسانند، تعداد کشته آید او را به هلاکت می طلبند و هر کس می د، مبارز میرون لشکر می

و عار از داخل شـدن بـه   مرگ از پذیرفتن عار بهتر است«: دفرماین کنند در حالی که می قسمت راست حمله می
بیـت و ند او را ندیدم که فرزندان و اهـلهرگز مقهوري مان: گوید عبداللّه بن عمّار بن یغوث می» .آتش بهتر است

اصحاب او کشته شده باشند و در عین حال با تمام قدرت و آرامش قلب و جرأت اقدام کند در حالی که افـراد را 
طالـب أبـیبناین فرزند علیّ: زند سعد فریاد میعمربن .داشت و احدي توان مقابله با او را نداشت از پیش رو برمی

چهار هزار تیـر از هـر طـرف بـه  2.عرب است، از هر طرف بر او حمله کنید )کشندهبسیار(قتَّال د است، این فرزن
 واي بر شما اي پیـروان«: زنند فریاد می 7امام .شوند اش حائل می آمد و لشکریان میان او و خانواده سوي او می

د و اگر طبق گمان خود عرب هسـتید بـه ترسید در دنیا آزادمرد باشی سفیان اگر دین ندارید و از معاد نمیوآل اب
 جنگم و من بـا شـما مـی: فرمودند 7گویی اي پسر فاطمه؟ امام چه می: شمر فریاد زد 3».نسب خود بازگردید
لشـکریان بسـوي  4.پـذیریم می: شـمرگفت. ام از تعرض به حرم بازایسـتید مادام که من زنده. زنان گناهی ندارند

  5.شدید شده بود 7که تشنگی بر امام شود درحالی ت میشوند و جنگ سخ ور می حمله 7امام
آمـاده : دفرماینـ کننـد و می ها را امر به صبر میکنند آن مجددّا با خانواده خود وداع می 7اماموداع دوم؛ 

دهـد، عاقبـت امـر را بـه  بلا باشید و بدانید که خداوند حامی و حافظ شماست و شما را از شرّ دشمن نجـات می
کند، عوض این بلا انواع نعمت و کرامـت نصـیب شـما  ند و دشمنان شما را با انواع عذاب معذّب میگردا خیر می

حـق اسـت اگـر گفتـه شـود کـه ایـن  6.نگویید که از ارزش شما بکاهـد گرداند، پس شکایت نکنید و چیزي می
بیننـد کـه سـتون  می ، بانوان حـرم7ترین جایگاهی بود که سیدالشهداء در این روز ملاقات کردندموقعیت بزرگ

ها در حال جدا شدن است که دیگـر بازگشـتی در آن ها و مرکز صیانت و حامی عزت و جایگاه شرافت آن خیمه
 7حسـین. ددانند از تجاوز دشمن به چه کسی پناه ببرند و بعد از او به چه کسی دل خـوش کننـ نیست، نمی

بیند که از بقیّه زنان جـدا شـده  مزد کرده بودند، میشود که او را براي حسن مثنیّ نا متوجّه دخترش سکینه می
ایـن وداع بـا : دفرماینـ ایستد و با زبـان حـال می با صبر و تسلیت نزد او می 7امام. و در حال گریه و ناله است

                                         
  .334-332عبدالرزّاق مقوم، همان، تلخیص از صص 1
  .50، ص45؛ مجلسی، بحارالانوار، ج72؛ ابن نما، مثیرالاحزان، ص171سیدبن طاووس، الملهوف علی قتلی الطفوف، ص 2
 .171؛ ابن طاووس، همان، ص117، ص5ابن عثم، کتاب الفتوح، ج 3
 .407، ص3؛ بلاذري، انساب الاشراف، ج117، ص5ابن عثم، کتاب الفتوح، ج 4
   .46ص  ینیۀالخصائص الحس؛ 338-336عبدالرزّاق مقوم، همان، تلخیص از صص 5
کنند هم کشته نشدن اهـل حـرم و هـم  یانامام درصدد بودند که دو نکته را ب: فرمایند یمؤلفّ م ی،مجلس یونجلاء الع 6

بـود، پـس  یدو کاف یناز ا یکیکه  یشماست در حال یخداوند حافظ شما و حام: فرمایند یرا، چون م شانیغارت نشدن ا
  .اشاره به هر دو مطلب است يذکر هر دو برا

وداع سـفارش کـرده چنانچـه  یبترا بـه خوانـدن مصـ یشانظهور کرده که ا یزهرا به مجلسامر در سفارش فاطمه ینا 7
  .آن را ذکر کرده است 1لددر دار السلام ج ينورمحدث 
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واي بـر  ؛زد عمـربن سـعد فریـاد مـی .در روز قیامت کنار حوض کوثر است که دیدار بعد عزیزه من است درحالی
که او به حرم خود مشغول است بر او هجوم برید، به خدا قسم اگر فارغ شود قسـمت چـپ و راسـت شما، مادام 

ها را پـاره کـرد، زنـان  هـاي خیمـههمگان حمله کردند و آن قدر تیر زدند که تیر طنـاب. کند لشکر را یکی می
یـد و بـه احـدي ور گرد چون شیر خشمگین حمله 7ها رفتند، حسین وحشت زده و فریادکنان به داخل خیمه

 7رساند و این در حالیست که تیر از هر سو به سـوي امـام که با شمشیر او را به هلاکت میرسید مگر آن نمی

گفت و در این حالت آب طلب  می» لا حول و لا قوة الاّ باللّه«به جایگاه اصلی بازگردید و بسیار  7امام .آمد می

بینی  آیا نمی! اي حسین: زند به آتش داخل شوي، مردي فریاد می کهنوشی تا آن آب نمی: گوید شمر می. کرد می
خـدایا او را تشـنه : فرمـود 7حسـین. که تشنه از دنیا بروينوشی تا آن که این فرات چشمه حیات است؟ نمی

زد و بازهم احساس تشـنگی  نوشید که از دهانش بیرون می کرد و آن قدر می بمیران، این مرد آب درخواست می
زد، امـام تیـر را بیـرون  7ابوالحتوف جعفی تیري به پیشانی امام. تکه از دنیا رفگونه بود تا آنهمین کرد، می

بینی که من میان بندگان گنهکار تـو  خدایا تو می: آوردند در حالی که خون بر صورت ایشان جاري بود و فرمود
هـا را بـر زمـین بـاقی مگـذار و و احـدي از آنها را به قتل برسان ها را به حساب آر و آنهستم، خدایا تعداد آن

رفتـار کردیـد،  9چه بد با عترت محمّد! اي امّت گنهکار: گاه با صداي بلند فریاد زدندآن. ها را نیامرزهرگز آن
شـود،  کس را نخواهید کشت که از کشتن او بترسید، بلکه کشتن براي شما آسان می آگاه باشید پس از من هیچ

اي پسـر : حصین گفـت !خداوند مرا با شهادت إکرام کند و انتقام مرا از شما بگیرد یدوارم کهبه خدا قسم من ام
ریـزد،  اندازد و خون شما را می میان شما دشمنی می: فرمود 7گیرد؟ حسین فاطمه چگونه انتقام تو را از ما می

بـراي اسـتراحت توقـّف از جنگیـدن خسـته شـدند  7هنگامی کـه امـام .آورد گاه عذاب را بر شما فرود میآن
خواهد با لبـاس  می 7گردد، حسین زند، خون بر صورتشان جاري می کنند، مردي سنگ بر پیشانی امام می می

بسـم اللّـه و   «: دفرماین می 7زند، امام بر قلب امام می زهرآگینی 1شعبهسه خود، خون را پاك کند، دیگري تیر
هـا دانـی کـه آن خدایا تو می: دفرماین دارند و می را به آسمان بر میگاه سر خود آن» باللّه و علی ملّۀ رسول اللّه

آورنـد، خـون ماننـد  گاه تیر را از پشت سر بیرون میآن. تکشند که پسر دختر پیامبر غیر از او نیس فردي را می
کـردن را  چه تحمّلآن: فرمایند پاشند و می گیرند به آسمان می شود، دست خود را زیر خون می ناودان جاري می

مجددّا دست خـود ! آید اي بر زمین نمی بیند، از این خون قطره کند آنست که خداوند خود می براي من آسان می
کـه خداونـد و گونه خواهم بود تـا آناین: دفرماین کشند و می کنند و به سر و صورت و محاسن خود می را پر می

را ضـعیف  7خـونریزي شـدید امـام. ا به قتـل رسـاندنداینان مر: را ملاقات کنم و بگویم 9جدّم رسول اللّه
خود امـام  کند، کلاه شود، مالک بن نسر حمله می به یک سو کج می 7نشیند و گردن امام کند، بر زمین می می

                                         
، تیري است که سه طرف آن تیز و برنده باشد، نه آنکه داراي سـه »تیر سه شعبه«برخلاف تصورعمومی، گویا مقصود از  1
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با دستت چیزي نخوري و ننوشی و خداونـد تـو را بـا ظـالمین محشـور : دفرماین می 7شود، امام پر از خون می
  1.داندازن بر زمین می گاه کلاه راسازد، آن

 .کنـد آغشـته می 7گردد و پیشانی خود را به خون امـام می 7آید، اطراف امام اسب می ؛7اسب امام
کنند و او بـه  هاي لشکر رسول خداست لشکریان او را احاطه میاسب را بگیرید که از اسب: زند سعد فریاد میابن

هنگـامی . رهایش کنیـد: گوید سعد میابن .رساند را به قتل میکه چهل پیاده و ده سواره زند تا آن لشکر لگد می
کنـد، حسـین را  آید، پیشـانی خـود را بـه خـون آغشـته می می 7کند به سوي حسین که احساس ایمنی می

ظلـم، ظلـم از امتّـی کـه : گفت آن اسب می: اند فرموده 7زند که امام باقر بوید و با بلندترین صدا شیهه می می
که زنان دیدنـد کـه شود، هنگامی ها می گاه با همین فریاد متوجه خیمهر را به قتل رساندند، آنپسر دختر پیامب

ها بیرون آمدند در حالی که موها پریشـان و بـر صـورت خـود  صاحب است و زین واژگون شده از خیمه اسب بی
حرکت کردند زینـب  7ینها بلند بود، بعد از عزّت خوار شده و به سوي قتلگاه حسزدند و صداي شیون آن می

وا محمّداه، وا أبتاه، وا علیّاه، وا جعفراه، وا حمزتاه، ایـن حسـین اسـت کـه در بیابـان : دزن بانوي قریش فریاد می
ریختنـد،  ها فرو میها بر بیابان افتاد و کوه اي کاش آسمان بر زمین می: گاه فریاد زدآن. افتاده و کشته کربلاست

 7بودند و حسین 7سعد با گروهی از اصحابش کنار امامدر حالی که عمربن آمد 7گاه به سوي حسینآن
 2!کنـی؟ شـود و تـو نگـاه می آیـا ابوعبداللـّه کشـته می! عمـر اي: فریـاد زد 3زینـب. در حال جان دادن بـود

واي بر شـما آیـا : فرماید می 3زینب 3.ریخت گرداند در حالی که اشک او فرو می سعد روي خود را برمی عمربن
فـرود آئیـد و او را راحـت : زنـد سعد فریـاد میابن 4دهد، یک نفر مسلمان در میان شما نیست؟ احدي پاسخ نمی

گیـرد و دوازده ضـربه  نشیند محاسـن مقـدسّ را بـه دسـت می می 7رود، بر سینه امام شمر نزدیک می. کنید
  5.سازد که سر مقدسّ را جدا میزند تا آن شمشیر می

کـه از آن پـس، بـه  دارد کنند، اسحاق بن حویۀ پیراهن را بـر مـی اقدام به غارت می! لشکریانغارت خیام؛ 
دارد أسـود بـن  أخنس بن مرثد بن علقمه حضرمی، عمامـه را برمـی 6.بیماري پیسی دچار شد و موهایش ریخت

یم به نـام دارد و گفته شده که فردي از بنی تم دارد، جمیع بن خلق أودي شمشیر را برمی ها را برمیخالد کفش
لیَمبنها، بجَدَلطبق برخی گزارش. أسود بن حنظله شمشیر را برداشت انگشـتر را غـرق بـه خـون در کَعبـی، سُـ
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چنـین انتظـاري از او  3آنکه عمرسعد، فرمانده سپاه بود، شاید این سؤال به ذهن بیاید که چرا حضرت زینب با وجود 2

گونـه، خواسـته اسـت با این تعبیر ملامـت 3گویا حضرت زینب. داشت؟ پاسخ این است که چون عمرسعد از قریش بود
اش، سـپاه خـود را از تا شاید با تحریـک احساسـات خویشـاوندي. به خاطرش بیاورد 7نسبت خویشاوندي او را با امام 
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 )حولـه مخملـی( ، قیس بن اشعث قطیفه1دارد کند و انگشتر را برمی بیند انگشت را قطع می می 7انگشت امام
لباس جنگ را جعونۀ بـن حویـه  2یفۀ معروف شد،نشست و لذا به قیس قط دارد بر روي آن می را بر می 7امام

ها را رحیل بن خیثمه جعفی و هانی بن شـبیب حضـرمی و جریـر بـن مسـعود  دارد، کمان و حلّه حضرمی برمی
کـه خواسـتم هنگـامی: گوید را بر دارد، می 7خواهد آخرین پوشش امام ها مییکی از این. دارند حضرمی بر می

! را بر روي آن گذاشت، نتوانستم دست را بلند کنم دست راست را قطـع کـردمآن را جدا کنم دست راست خود 
لبـاس را  هنگامی که خواستم. دست چپ را گذاشت و نتوانستم آن را بلند کنم لذا دست چپ را هم قطع کردم

و اي شنیدم ترسیدم و آن را رها کردم، بیهوش شدم، در آن حال پیـامبر و علـی و فاطمـه  جدا کنم صداي زلزله
 7حسـین! ها را به قتـل برسـاندفرزندم تو را کشتند، خداوند آن: فرمود حسن را دیدم در حالی که فاطمه می

هـا و خداونـد دسـت: فاطمه بر من نفرین کرد و بـه مـن فرمـود. اي مادر این غافل دستان مرا قطع کرد: فرمود
هـا و پاهـایم اکنون چشم من رفته، دسـت. پاهاي تو را قطع کند، چشمت را کور کند و تو را به آتش داخل کند

  3.اند و از دعا باقی نمانده مگر آتش افتاده
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